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 یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های خداوند به انسان، فرزند 
اســت که در برابر آن همانند سایر نعمت‌های دیگر الهی 

مسئولیت دارد. 
شایسته است که انسان جهت فراهم کردن زمینه تربیت 
و تعالی رشد اخلاقی فرزند، خود را موظّف به وظایفی بداند 
که برخی از این دستورات مربوط به زمان تولد یافتن نوزاد 
است؛ ازاین‌رو در روایات معصومان‌)ع( همگام با متولد شدن 
فرزند، آداب و دستوراتی سفارش شده که به‌جا آوردن آن 
می‌تواند نقش بســزایی در تربیت و سلامتی فرزند داشته 

باشد. برخی از این آداب عبارتند از:
1. اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد

یکی از کارهایی که در سیره معصومان‌)ع( هنگام متولد 
شدن نوزاد وجود داشته و همواره بدان سفارش کرده‌اند، 
اذان گفتن در گوش راســت و اقامه گفتن در گوش چپ 

او است. 
در گزارش‌هــای مختلفــی اذان و اقامه گفتن پیامبر 
اکرم)صلــی‌الله علیه و آله( در گوش امام حســن و امام 
حسین‌)ع()1( و همچنین اذان و اقامه گفتن امام کاظم در 

گوش امام رضا‌)ع( وارد شده است.)2(
بر اســاس روایــات، اذان و اقامه گفتن در گوش بچه 
متولدشده آثاری به همراه دارد، به‌عنوان مثال در روایتی 
از امام صادق‌)ع( از پیامبر اکرم)ص( درباره اثر اذان چنین 
نْ فیِ أذُُنهِِ الیُْمْنَى  نقل ‌شده است: مَنْ وُلدَِ لهَُ مَوْلوُدٌ فَلیُْؤَذِّ
یْطَانِ  لَهِ وَ لیُْقِمْ فیِ الیُْسْرَى فَإنِهََّا عِصْمَهٌ مِنَ الشَّ بأِذََانِ الصَّ
الرَّجِیمِ؛)3( کسی که برای او فرزندی متولد شود باید در گوش 
راست او اذان و در گوش چپ او اقامه بگوید‌، چنین کاری 

موجب مصون ماندن او از شیطان می‌شود.
در روایت دیگری از آن حضرت درباره اقامه چنین نقل 
لَهَ  ‌شده اســت: مُرُوا القَْابلِهََ أوَْ بعَْضَ مَنْ یلَیِهِ أنَْ تقُِیمَ الصَّ
فـِـی أذُُنهِِ الیُْمْنَى فَلَ یصُِیبَهُ لمََمٌ وَ لَ تاَبعَِهٌ أبَدَا؛ً)4( به قابله 
یا بعضی از کســانی که نزد او می‌آیند دستور دهید اقامه 
نماز را در گوش راست نوزاد بگویند تا هیچ‌گاه دیوانگی و 

جن‌زدگی به او نرسد.
 این روایت برخلاف ســایر روایــات توصیه به گفتن 
اقامه در گوش راســت نوزاد کرده است که به قرینه سایر 
روایات می‌توان گفت منظور از اقامه نماز، اذان نماز باشد 

نه اقامه نماز. 
2. کام برداشتن

یکی دیگر از کارهایی که هنگام تولد نوزاد ســفارش 
شــده، تحنیک و کام برداشتن است. گاهی کام برداشتن 
به خرما توصیه ‌شــده که پیامبر نیز برای حسنین‌)ع( نیز 

چنین کرده است. 
همچنان‌کــه از امام صادق)ع( روایت ‌شــده که امیر 
مْرِ هَکَذَا فَعَلَ  کُوا أوَْلَدَکُــمْ باِلتَّ مؤمنــان‌)ع( فرمودند: حَنِّ
بِیُّ باِلحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ؛ کام فرزندانتان را با خرما بردارید  النَّ

دقت در انتخاب نام بسیار مهم 
اســت و موجب نورانی شدن 
و یا از بین رفتن نور انســان 
اهمیت  می‌شــود.  قیامت  در 
نامگذاری فرزند به حدی است 
نامگذاری  بــه  روایات  در  که 
فرزنــد قبل از متولد شــدن 

سفارش شده است.

بکَُیر نقل می‌کند: نزد امام صادق‌)ع(بودم‌، فرســتاده عموی آن حضرت 
عبدالله بن علی آمد و عرضه داشــت که عمویتان می‌گوید: ما به دنبال 
عقیقه بودیم اما بدان دســت نیافتیم؛ نظر شــما چیست که پول آن را 
صدقه دهیم؟ حضــرت فرمودند خیر؛ چراکه خداوند اطعام کردن غذا و 

خون ریختن را دوست می‌دارد.

برای مصون ماندن فرزندان از بلاهای جسمی و دور بودن وسوسه‌های شیطان 
در روایات آداب فراوانی همگام با تولد یافتن نوزاد به‌ویژه در روز هفتم وارد 
شده که عبارتند از: اذان و اقامه گفتن در گوش راست و چپ، کام برداشتن 
با خرما و آب فرات و تربت امام حسین)ع(‌، تبریک گفتن، دعا کردن، عقیقه 
کردن و اطعام آن به مردم، تراشیدن موی سر و صدقه دادن طلا یا نقره معادل 

آن، ختنه کردن، سوراخ کردن گوش و مالیدن زعفران بر سر.

روایات‌، تحنیک با آب فرات عامل جلب محبت اهل‌بیت 
دانسته شده است. ‏‏

3. نام نیک نهادن
از دیگر آداب متولد شدن فرزند که در روایات از حقوق 
فرزند بر گردن پدر قرار داده شده است، نام نیکو گذاشتن 
است. امام کاظم‌)ع( در روایتی چنین فرمودند: أوََّلُ مَا یبََرُّ 
یَهُ باِسْمٍ حَسَنٍ فَلیُْحْسِنْ أحََدُکُمُ اسْمَ  جُلُ وَلدََهُ أنَْ یسَُمِّ الرَّ
وَلدَِه؛ِ)6( اولین خوبی مرد به فرزندش این اســت که نام او 
را نیکو قرار دهد؛ پس هر یک از شما باید نام فرزندش را 

به‌خوبی قرار دهد.
در روایت پیامبر نیز اثر نام نیکو گذاشتن بر روی فرزند 
این‌چنین بیان ‌شده است: اسْتَحْسِنُوا أسَْمَاءکَُمْ فَإنِکَُّمْ تدُْعَوْنَ 
بهَِا یوَْمَ القِْیَامَهِ قُمْ یاَ فُلَنَ بنَْ فُلَنٍ إلِىَ نوُرکَِ وَ قُمْ یاَ فُلَنَ 
بنَْ فُلَنٍ لَ نوُرَ لکََ؛)7( نام‌های )فرزندان(‌تان را نیکو اختیار 
کنید که شما در قیامت با نام‌هایتان فراخوانده می‌شوید؛ )به 

این صورت که( ‌ای فلانی فرزند فلانی برخیز به‌سوی نورت 
و ‌ای فلانی فرزند فلانی برخیز که نوری برای تو نیست.

پس دقت در انتخاب نام بســیار مهم است و موجب 
نورانی شدن و یا از بین رفتن نور انسان در قیامت می‌شود. 
اهمیت نامگذاری فرزند به حدی اســت که در روایات به 
نامگذاری فرزند قبل از متولد شــدن سفارش شده است: 
وا أوَْلَدَکُمْ قَبْلَ أنَْ یوُلدَُوا فَإنِْ لمَْ  قَالَ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ‌)ع( سَمُّ
کَرِ وَ  وهُمْ باِلْسْمَاءِ التَِّی تکَُونُ للِذَّ تدَْرُوا أَ ذَکَرٌ أمَْ أنُثَْى فَسَمُّ
وهُمْ  الْنُثَْى فَإنَِّ أسَْقَاطَکُمْ إذَِا لقَُوکُمْ یوَْمَ القِْیَامَهِ وَ لمَْ تسَُمُّ
ناً  ى رَسُولُ اللهِ مُحَسِّ یْتَنِی وَ قَدْ سَمَّ قْطُ لِبَیِهِ ألََّ سَمَّ یقَُولُ السِّ
قَبْلَ أنَْ یوُلدَ؛)8( امیر مؤمنان علی‌)ع( فرمودند: فرزندان خود 
را قبل از اینکه متولد شوند، نامگذاری کنید و اگر نمی‌دانید 
پسر است یا دختر، از نام‌هایی استفاده کنید که بر هر دو 
می‌نهند؛ زیرا کودکانی که بر آنها نام نهاده نشــده است، 
روز قیامت بــه پدر خود اعتراض می‌کنند که چرا بر من 
نام ننهادی؛ در حالی که پیامبر)ص( نیز محســن را قبل 

از تولد نام نهادند.
4. تبریک گفتن و دعا کردن

از دیگــر آداب زمان تولد کودک که در عرف مردم و 
سیره معصومان رعایت شده، تبریک گفتن به پدر و مادر 
است که کیفیت آن در روایات همراه با دعای خیر است. 
امام صادق‌)ع( تبریک گویی امام حسن‌)ع( را چنین بیان 
أَ رَجُلٌ رَجُلً أصََابَ ابنْاً فَقَالَ یهَْنِئُکَ الفَْارسُِ  کرده است: هَنَّ
فَقَالَ لهَُ الحَْسَنُ مَا عِلمُْکَ یکَُونُ فَارسِاً أوَْ رَاجِلً قَالَ جُعِلتُْ 

بخشنده را سپاس کن و فرزندت برایت مبارک شود و به 
رشد و کمال برسد و )خداوند(  نیکی او را روزی تو سازد.

5. عقیقه و اطعام کردن
از دیگر آداب متولد شــدن فرزند که اهمیت بسیاری 

برای آن بیان ‌شده، عقیقه کردن است.
 از امام صادق‌)ع( چنین وارد شــده است: لغُْلَمُ رَهْنٌ 
ى فیِهِ وَ یعَُقُّ عَنْهُ؛)10( )سلامتی( کودک  بسَِابعِِهِ بکَِبْشٍ یسَُمَّ
تا هفت‌سالگی در گرو گوسفندی است که برای او معیّن 

شود و از طرف او عقیقه شود.
فضیلت عقیقه در روایات از قربانی بیشــتر قرار داده 
‌شده و شایسته است کسی که برای او عقیقه نشده، خود 
پس از بلوغ عقیقه کند. از عمر بن یزید روایت‌ شده که به 
امام صادق‌)ع( عرضه داشــتم: إنِیِّ وَ الَلِ مَا أدَْریِ کَانَ أبَیِ 
عَقَّ عَنِّی أمَْ لَ قَالَ فَأمََرَنیِ فَعَقَقْتُ عَنْ نفَْسِــی وَ أنَاَ شَیْخٌ 
وَ قَالَ عُمَرُ سَــمِعْتُ أبَاَ عَبْدِ اللهِ‌)ع( یقَُولُ کُلُّ امْرِئٍ مُرْتهََنٌ 

بعَِقِیقَتِهِ وَ العَْقِیقَهُ أوَْجَبُ مِنَ الْضُْحِیَّه؛)11( به خدا سوگند 
نمی‌دانم که پدرم از طرف من عقیقه کرده اســت یا خیر؛ 
امام صادق‌)ع( به من دستور )به عقیقه( دادند و من از طرف 
خودم عقیقه کردم درحالی‌که پیرمرد هستم. عمر بن یزید 
می‌گوید از حضرت می‌شنیدم که می‌فرمودند: هر انسانی 
درگرو عقیقه‌اش است و عقیقه از قربانی روز قربان واجب‌تر 
اســت. البته تعبیر به وجوب در این روایت بیانگر اهمیت 
عقیقه است، چنان‌که در عرف نیز برای برخی امور مهم و 
ضروری تعبیر واجب بودن به کار برده می‌شــود و مراد از 
قربانی، نوع غیر واجب آن است که برای غیر حاجیان است.
این فضیلت ذکر شده، اختصاص به خود عقیقه دارد 

و صدقه دادن معادل پول آن، جایگزین عقیقه نمی‌شود.
بکَُیر از امام صادق‌)ع( چنین نقل می‌کند: کُنْتُ عِنْدَ أبَیِ 
هِ عَبْدِ الَلِ بنِْ عَلیٍِّ فَقَالَ لهَُ یقَُولُ  عَبْدِ الَلِ فَجَاءَهُ رَسُولُ عَمِّ
قُ  کَ إنِاَّ طَلبَْنَا العَْقِیقَهَ فَلمَْ نجَِدْهَا فَمَا ترََى نتََصَدَّ لـَـکَ عَمُّ
مَاء؛ِ)12(  عَامِ وَ إرَِاقَهَ الدِّ بثَِمَنِهَا فَقَالَ لَ إنَِّ الَلَ یحُِبُّ إطِْعَامَ الطَّ

نزد امام صادق‌)ع(بودم‌، فرســتاده عموی آن حضرت، 
عبدالله بن علی آمد و عرضه داشت که عمویتان می‌گوید: 
ما به دنبال عقیقه بودیم اما بدان دست نیافتیم؛ نظر شما 
چیست که پول آن را صدقه دهیم؟ حضرت فرمودند خیر؛ 
چراکه خداوند اطعام کردن غذا و خون ریختن را دوست 
می‌دارد.  از این روایت و برخی روایات دیگر به دست می‌آید 
که شایسته است گوشت عقیقه طبخ شود و به مسلمانان و 

مؤمنان اطعام شود. در روایتی از امام صادق‌)ع(چنین آمده 
است: اقْطَعِ العَْقِیقَهَ جَذَاویَِ وَ اطْبُخْهَا وَ ادْعُ عَلیَْهَا رَهْطاً مِنَ 
المُْسْلمِِین؛‏)13( گوشت عقیقه را قطعه‌قطعه کن و آن را بپز 

و گروهی از مسلمانان را بر آن دعوت نما.
6. تراشیدن موی سر و صدقه دادن

یکی دیگر از آداب مربوط به تولد فرزند این است که 
در هفت‌روزگی، موی ســر او تراشیده شده و معادل وزن 

آن، طلا یا نقره، صدقه داده شود. 
در روایتی از امام صادق)ع( این‌چنین نقل‌شده است: عُقَّ 
هً؛‏)14(  قْ بوَِزْنِ شَعْرِهِ فضَِّ ابعِِ وَ تصََدَّ عَنْهُ وَ احْلقِْ رَأسَْهُ یوَْمَ السَّ
از طرف او )نوزاد( عقیقه شــود و در هفتمین روز او، موی 
ســرش تراشــیده و به‌اندازه وزن موی او طلا صدقه داده 

و برای رشد گوشت او سریع‌تر است و زمین از ادرار کسی 
که ختنه‌نکرده، ناخوشایند است.

در حدیث دیگری از آن حضرت چنین نقل‌شده است: 
هِ وَ خِتَانهَُ لسَِــبْعَهِ أیَاَّمٍ مِنَ  ــنَّ انَِّ ثقَْبَ أذُُنِ الغُْلَمِ مِنَ السُّ
نَّه؛)17( ســوراخ کردن گوش بچه و ختنه کردن او در  السُّ
روز هفتم، ســنت است. گرچه امروزه سوراخ کردن گوش 
پسران رایج نیست و تنها برای دختران به جهت استفاده 
از گوشــواره، مرسوم اســت، اما در این روایت نسبت به 
 پسران و در روایت دیگری از امام صادق‌)ع(نسبت به فرزند 
)چه پسر و چه دختر( توصیه به سوراخ شدن گوش شده 
است: »یعَُقُّ عَلىَ المَْوْلوُدِ وَ یثُْقَبُ أذُُنهُ‏؛)18( بر فرزند عقیقه 

شود و گوش او سوراخ شود.« 
همچنیــن جبرئیل هنگام تبریــک گویی به پیامبر 
اکــرم)ص( در هفتمیــن روز ولادت امام حســن و امام 

حسین‌)ع(‌، دستور به سوراخ کردن گوش آنان داد.)19(
8. مالیدن زعفران بر سر

عــاوه ‌بــر روایاتی که هر یک از آداب متولد شــدن 
فرزنــد را به‌صورت جداگانه بیان کرده اســت، در روایتی 
از امــام صادق‌)ع( آداب مربوط به تولد فرزند، هفت مورد 
دانسته شده که شش مورد از آن، در روایات گذشته بیان 
بِیِّ إذَِا وُلدَِ مِنَ  ‌شد. حضرت فرمودند: سَبْعُ خِصَالٍ فیِ الصَّ
قُ  الثَِهُ یتَُصَدَّ انیَِهُ یحُْلقَُ رَأسُْهُ وَ الثَّ ى وَ الثَّ هِ أوُلَهُنَّ یسَُمَّ نَّ السُّ
ابعَِهُ یعَُقُّ عَنْهُ وَ  بوَِزْنِ شَعْرِهِ وَرقِاً أوَْ ذَهَباً إنِْ قُدِرَ عَلیَْهِ وَ الرَّ
رُ باِلخِْتَانِ وَ  ادِسَهُ یطَُهَّ عْفَرَانِ وَ السَّ خُ رَأسُْهُ باِلزَّ الخَْامِسَهُ یلُطََّ
ابعَِهُ یطُْعَمُ الجِْیرَانُ مِنْ عَقِیقَتِه‏ِ؛)20( هرگاه فرزند متولد  السَّ
شود، هفت خصلت در او سنت است؛ نخست نامگذاری و 
دوم تراشیدن موی سر و سوم صدقه دادن نقره یا طلا به 
مقدار وزن موی سر او در صورت توانایی و چهارم  عقیقه 
و پنجم مالیدن زعفران بر ســر او و ششم پاک کردن او با 

ختنه و هفتم اطعام کردن همسایگان از عقیقه وی.
نتیجه:

برای مصون ماندن فرزندان از بلاهای جســمی و دور 
بودن وسوسه‌های شیطان، در روایات آداب فراوانی همگام 
با تولد یافتن نوزاد به‌ویژه در روز هفتم وارد شده که عبارتند 
از: اذان و اقامه گفتن در گوش راست و چپ، کام برداشتن 
با خرما و آب فرات و تربت امام حسین‌، تبریک گفتن، دعا 
کردن، عقیقه کردن و اطعام آن به مردم، تراشیدن موی سر 
و صدقه دادن طلا یا نقره معادل آن، ختنه کردن، سوراخ 
کردن گوش و مالیدن زعفران بر ســر. البته این آداب آثار 

دیگری نیز به دنبال دارند.
پی‌نوشت‌ها:

1 و2. شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، محقق/مصحح: 
مؤسسه آل‌البیت‌، قم: مؤسسه آل‌البیت‌، چاپ اول، 1409 ق، ج 21، 
ص 408.   3. کلینــی محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق: علی‌اکبر 
غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 
1407 ق، ج 6، ص 24.   4. همــان، ص 23.   5. همان، ص 388.   
6. همــان‌، ص 18.   7. همــان، ص 19.   8 و 9. کلینی محمد بن 
یعقوب، الکافی، همان، ص 18.   10. همان، ص 26.  11 و 12. ص 
25.   13 و 14. همان، ص 27.   15. همان، ص 26.   16. همان، 
ص 34.   17. همان، ص 35.   18. مجلسى، محمدباقر‌، بحارالأنوار‌، 
بیروت، دار إحیاء التراث العربی‏، ‏چاپ دوم،  1403 ق.‏ ج 101، ص 
126.   19. کلینی محمد بن یعقوب، الکافی، همان، ج 6، صص 33 
و 34.   20. طبرسى، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق، قم، الشریف 

الرضى، چاپ چهارم، 1412 ق. ص 228.
محمد نادری

پرسش و پاسخ

نتیجه روایت کردن بدون پشتوانه عملی
امام باقر)ع( می‌فرماید: خداوند از هر امتی، علم کتاب آسمانی را وقتی 
ســلب نمود، که خود آنها کتاب آسمانی را رها کردند. رها کردن کتاب 
آسمانی این‌گونه بود که »حروف و الفاظ« آن را حفظ و نگهداری می‌کردند، 
اما »حدود و مقررات« آن را تحریف می‌کردند. آنان احکام کتاب خدا را 

»روایت« می‌کردند. اما )در عمل( »رعایت« نمی‌کردند.)1(
____________

1- اصول کافی، ج 2، ص 415

هیچ ملتی به اندازه ایرانیان 
در ترویج و تبلیغ دین اسلام فعالیت نداشته است

»از ابتدای دوره هخامنشــی که تمام ایران کنونی به اضافه قســمت‌هایی 
از کشــورهای همســایه تحت یک فرمان درآمد، تقریبا دو هزار و پانصد سال 
می‌گذرد. از این بیست و پنج قرن نزدیک چهارده قرن آن را ما با اسلام به سر 
برده‌ایم... به اعتراف همه مطلعین، ما در این مدت خدمات ارزنده و فوق‌العاده و 
غیرقابل توصیفی به تمدن اسلامی نموده‌ایم و در ترقی و تعالی این دین و نشر 
آن در میان سایر مردم جهان، از سایر ملل مسلمان، حتی خود اعراب، بیشتر 
کوشــیده‌ایم. هیچ ملتی به اندازه ما در نشر و اشاعه و ترویج و تبلیغ این دین 

فعالیت نداشته است.« )1(
____________

1- اسلام و ملی‌گرایی، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج 22، ص 17

اجرای عدالت، راهکار بقای حکومت
قال الامام علی)ع(: »من عمل بالعدل، حصن الله ملکه«.

امام علی)ع( فرمود: هرکس به عدالت رفتار کند، خداوند حکومتش 
را حفظ خواهد کرد.)1(

____________
1- غررالحکم، ج 5، ص 355، ح 8722

بسترها و شرایط تأثیرگذاری جنگ نرم )۶(
پرسش:

چه عواملی، بســترها و شرایطی موجب می‌شود جنگ نرم دشمنان 
تاثیرگذار بوده و به اهداف مورد نظر خود برسند؟

پاسخ:
در پنج بخش قبلی پاســخ به این سوال به مباحثی همچون: 1- ضعف باورها 
و سســتی ایمان 2- ضعف نفس)تن‌پروری، تنبلی و افسارگسیختگی( 3- تعصب، 
قبیله‌گرایی و نژادپرستی 4- حرام‌خواری و درآمدهای نامشروع 5- ناهنجاری‌های 
اخلاقی 6- تحجر و جمود فکری 7- تحزب و فرقه‌گرایی 8- کینه‌ورزی و انتقام‌جویی 

پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می‌گیریم:
9- توهم دوراندیشی و احتیاط کاذب

گاهی توهم دوراندیشی و احتیاط کاذب برای حفظ موقعیت کنونی یا ترس از 
آینده، زمینه ورود دشمنان به جنگ نرم را فراهم می‌سازد. بدین معنا که دشمنان، 
با سیر در عالم توهم و نه واقعیت و حقیقت، آینده‌ای ناخوشایند را در ذهن کارگزاران 
و توده جامعه هدف ترســیم می‌کنند که قرآن کریم با تعبیر »دائره السوء« از آن 
یاد کرده و می‌فرماید: »و یتربص بکم الدوائر، علیهم دائره السوء« و انتظار حوادث 
دردناکی برای شما می‌کشــند،)اما در واقع( حوادث دردناک برای خود آنها است.

)توبه- 98( دشمنان چنین پدیده‌ای را در ذهن خود می‌پرورانند که همین توهم، 
آنان را به صحنه جنگ نرم می‌کشــاند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: »کسانی 
را که در دل‌هایشــان بیماری است، می‌بینی که در )دوستی با دشمنان اسلام( بر 
یکدیگر پیشی می‌گیرند و می‌گویند: می‌ترسیم برای ما حادثه‌ای اتفاق بیفتد )و نیاز 
به کمک آنها داشــته باشیم( شاید خداوند پیروزی یا حادثه دیگری از سوی خود 
)به نفع مسلمانان( پیش بیاورد و این دسته، از‌ آنچه در دل پنهان داشتند، پشیمان 
گردند« )مائده- 52( آری منافقان که از آنان به بیماردلان تعبیر شده، به بهانه ترس 
از گرفتاری به سوی یهود و نصاری گرایش پیدا می‌کردند. البته علت حقیقی ترس 
نبود، بلکه در دل دشمنان خدا را دوست می‌داشتند. در واقع بیماردلانی که تکیه‌گاه 
خود را بیگانگان قرار می‌دهند و به دامان آنها پناهنده می‌شوند، در عمل ابزار جنگ 
نرم دشمنان شده و علیه نظام اسلامی به تبلیغ می‌پردازند. و این به خاطر نگرانی 
از سرنوشتشان، با پندار و توهم بی‌ثباتی و شکست اسلام و تسلط دشمنان است. 
چنان‌که می‌گویند: می‌ترسیم ورق برگردد و وضع موجود تغییر کند، اسلام شکست 
بخورد و کفر و شرک با استیلا به صحنه و وضعیت سابق برگردد! »یقولون نخشی 

ان تصیبنا دائره« )مائده-52(
10- تفردگرایی و منفعت‌طلبی شخصی

فردگرایــی و جمع‌گرایی و گریز از همگرایی و اندیشــیدن به مصالح و منافع 
شخصی، شرایط و بستر مناسبی را برای ورود دشمنان اسلام در عرصه جنگ نرم 
و تاثیرگذاری و نفوذ آنان مهیا می‌سازد. برخلاف همگرایی و اتحاد و در نظر گرفتن  
مصالح جمع که دندان طمع جنگاوران جنگ نرم را می‌کند و آنان را به عقب می‌راند. 
آری تاکید آموزه‌های دینی بر اتحاد و پرهیز از تفردگرایی و منفعت‌طلبی شخصی به 
لحاظ این کارکرد و دیگر پیامدهای این دو است. در قرآن‌کریم به آیاتی برمی‌خوریم 
که صفت تفردگرایی و منفعت‌اندیشی شخصی را به منافقان نسبت داده است. منافقانی 
که همواره به دشمنان اسلام چراغ سبز نشان داده، راه ورود و نفوذ آنان را در جنگ 
نرم و جنگ ســخت هموار می‌سازند. خداوند می‌فرمایند‌: » ودر میان آنها کسانی 
هستند که در )تقسیم( غنائم به تو خرده می‌گیرند، اگر از آن ) غنائم سهمی( به آنها 
داده شوند، راضی می‌شوند و اگر داده نشود خشم می‌گیرند )خواه حق آنها باشد یا 
نباشد؟(« )توبه- 58( در این آیه شریفه به یکی از ویژگی‌های منافقان اشاره شده 
است. آنها هرگز به حق خود راضی نیستند و دائم انتظار دارند از بیت‌المال و منافع 
عمومی هرچه بیشتر بهره ببرند. چه مستحق باشند یا نه؟! به گونه‌ای که دوستی و 
دشمنی آنان بر محور همین منافع می‌چرخد. این گروه شخصیت اجتماعی ندارند 
و تنها دارای یک شخصیت فردی در چهارچوب منافع خویش‌اند و همه‌چیز را تنها 
از این منظر می‌نگرند. آنها به طمع دریافت منافعی اندک به خواست و سیاست‌های 
دشــمن گردن نهاده، و راه نفوذ آنان را فراهم می‌سازند. به همین دلیل خداوند در 
آیاتی به مومنان هشــدار می‌دهد که از جانب دشمنان دنبال منفعت نباشند، زیرا 

آنان در پی فرصتی هستند تا دشمنی خود را اظهار کنند.
11- جهل و نادانی

ریشه و بیشتر بسیاری از مشکلات مادی و معنوی انسان اعم از فردی و اجتماعی، 
جهل و نادانی است. چنانکه در حدود 24 آیه از قرآن کریم به این مسئله اشاره شده 
است. امام علی)ع( می‌فرماید: »فقد البصراهون من فقدان البصیره« نابینایی آسان‌تر 
است از فقدان بصیرت و جهالت )مستدرک الوسایل، ج 117 ص 66( واژه جهل در 
دو معنا کاربرد دارد: یکی ضد علم است یعنی نداشتن اطلاعات و آگاهی‌های علمی، 
سیاسی و مذهبی و دیگری ضد عقل به معنای سفاهت و بی‌خردی و نیروی بازدارنده 
درونی است. بدعت‌ها، خرافات، گمراهی‌ها، ضدارزش‌ها و تاثیرگذاری دشمنان اسلام 
و... در جایی رشد می‌کند که جهل و نادانی وجود داشته باشد و دشمنان اسلام با 
بهره‌گیری از جهل و نادانی جامعه اســت که به آسانی می‌توانند اهداف خود را در 
جنگ نرم محقق ســازند. قوم بنی‌اسرائیل با جهالتشان بیشترین گرفتاری را برای 
حضرت موســی)ع( پدید آوردند و ســرانجام به دام سامری افتادند. خوارج و مردم 
کوفه نیز در عصر امام علی)ع( بستر مناسبی برای پیروزی معاویه در جنگ نرم و 
سخت فراهم کردند. امام علی)ع( می‌فرماید:‌ »به من خبر رسیده که شما می‌گویید: 
علی دروغ می‌گوید. خدا شما را بکشد بر چه کسی دروغ می‌بندم؟ بر خدا؟ و حال 
آنکه من نخستین کسی هستم که به او ایمان آورده‌ام، یا بر پیامبر خدا؟ و من اولین 

کسی هستم که او را تصدیق کردم.« )نهج‌البلاغه- خطبه 76(

صفحه ۷
شنبه 3 آبان 1404 
3 جمادی‌الاول ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۸۷

آداب تولد فرزند

که پیامبر نیز با حســن و حسین چنین کردند. در روایت 
دیگری از امام باقر)ع(کام برداشــتن با آب فرات و تربت 
کُوا أوَْلَدَکُمْ بمَِاءِ  امام حسین‌)ع( سفارش شده است:»حَنِّ
مَاء؛ِ)5(  الفُْرَاتِ وَ بتُِرْبهَِ قَبْرِ الحُْسَــیْنِ فَإنِْ لمَْ یکَُنْ فَبِمَاءِ السَّ
کام فرزندانتان را با آب فرات و تربت امام حسین)ع(بردارید 
و اگــر آب فرات نیافتید بــا آب باران تحنیک کنید.« در 

فدَِاکَ فَمَا أقَُولُ قَالَ تقَُولُ شَکَرْتَ الوَْاهِبَ وَ بوُرکَِ لکََ فیِ 
هُ؛)9( مردی ولادت فرزند  هُ وَ رَزَقَکَ برَِّ المَْوْهُوبِ وَ بلَغََ أشَُــدَّ
مرد دیگر را چنین تبریک گفت: قدم فرزند سوارکار بر تو 
مبارک باد؛ امام حســن مجتبی‌)ع( به او فرمودند: از کجا 
می‌دانی که او سوارکار خواهد بود یا پیاده؟ آن مرد عرض 
کرد: فدایت شــوم پس چه بگویم؟ فرمودند: بگو: خدای 

شود. در روایت دیگری از آن حضرت چنین آمده است: إنَِّ 
هً؛)15(  قَتْ بوَِزْنِ شَعْرِهِمَا فضَِّ فَاطِمَهَ)س( حَلقََتْ ابنَْیْهَا وَ تصََدَّ
همانا حضرت فاطمه)س( سر پسرانش )امام حسن و امام 
 حســین)ع(( را تراشید و معادل موی سر آنها نقره صدقه 

داد.
7. ختنه کردن و سوراخ کردن گوش

یکی دیگر از آداب مربوط به کودک که شایسته است 
پس از سپری شدن هفت روز از زمان به دنیا آمدن او انجام 
شود، سنت ختنه کردن است. در حدیثی از امام صادق‌)ع( 
چنین نقل‌شده است: اخْتِنُوا أوَْلَدَکُمْ لسَِبْعَهِ أیَاَّمٍ فَإنِهَُّ أطَْهَرُ 
وَ أسَْــرَعُ لنَِبَاتِ اللَّحْمِ وَ إنَِّ الرْْضَ لتََکْرَهُ بوَْلَ الغْْلفَِ؛)16( 
پسرانتان را در هفت‌روزگی ختنه کنید. پس این کار پاک‌تر 

مهم‌ترین عامــل از بین ‌بردن 
در  بازنگری  مــرگ،  از  ترس 
اعمال اســت. وقتی انسان از 
حیث عمل، متناسب با دستور 
عقل و شــرع پیــش برود و 
دریــک کلام گناه نکند دیگر 
ترسی برای حساب پس ‌دادن 

نخواهد داشت.

اگر ترس ما به‌دلیل حب دنیا و دلبستگی زیاد به آن است باید تلاش کنیم که 
در متن زندگی خود ساده‌زیستی و زهد را تجربه کنیم تا به‌مرور دلبستگی 
و وابســتگی ما به دنیا و مادیات کمتر شود و اگر بیم ما از مرگ به‌سبب کمی 
توشه راه و ایمان و عمل صالح است، باید خودمان را با توشه تقوا مجهز کنیم 
و اگر به‌جهت تخلّفات و گناهان بسیاری است که مرتکب شده‏ایم، ضمن توبه 

و جبران آن، باید بدانیم که رحمت خداوند بر غضبش پیشی دارد. 

ترس بسیاری از افراد از مرگ به‌دلیل این است که نمی‌دانند آن دنیا چه خبر است و چه عاقبتی را پیش روی خود دارند و 
در واقع ترسشان از آماده نبودنشان است، همچون دانش‌آموزی که خوب درس نخوانده و خود را برای امتحان آماده نکرده 
و مدام استرس و اضطراب امتحان دارد؛ اما دانش‌آموزی که برای امتحان آماده است نه‌تنها ترسی ندارد؛ بلکه مشتاقانه سر 
جلســه امتحان حاضر شده و با رغبت کامل در امتحان شرکت می‌کند. در واقع می‌توان گفت دلیل اصلی ترس ما از مرگ 

کمی ذخیره آخرت است و این عامل می‌تواند ترس و اضطراب انسان را به دلیل آماده نبودن برای مرگ افزایش دهد.

علاقه انسان به تداوم زندگی، امری طبیعی و فطری 
است و اگر انسان شناخت کافی نسبت به پایان زندگی خود 
و بعد از آن نداشته باشد دچار ترس و اضطراب می‌شود. 
البتــه در دیدگاه الهی پایان زندگی دنیایی، یعنی مرگ، 
نوعی انتقال از یک مکان به مکان دیگر است و سقوط و 

هلاکت و نابودی در این دیدگاه معنایی ندارد. 
از طرف دیگر فکــر کردن به نهایت زندگی برای هر 
انســانی بارها و بارها اتفاق می‌افتد و برای انســان‌هایی 
که آگاه‌تر باشــند این دغدغــه پررنگ‌تر و درگیری‌های 
ذهنی، بیشــتر خواهد بــود، چرا که در دیــدگاه الهی 
انســان بعد از مرگ، دنیای دیگری را تجربه خواهد کرد 
و عاقبــت عملکردش در این دنیــا را آنجا خواهد دید و 
همین عامل منجر می‌شــود کــه از دنیای پس از مرگ 
 احساس نگرانی کند که چه می‌شود و چه اتفاقی خواهد 

افتاد.
دلایل ترس از مرگ و راهکارهای برون‌رفت از آن

الف( دلایل ترس از مرگ
1. ناشناخته بودن

یکی از دلایل مهم ترس انسان از مرگ ناشناخته بودن 
ماهیت مرگ است. ذهن انســان همواره از ابهام‌گریزان 
است و عدم شناخت دقیق مرگ باعث می‌شود تا انسان 

از فکرکردن به مرگ دچار ترس شود.
انس به دنیا

باتوجه ‌به مأنوس بودن انســان به دنیا و مصادیق آن، 
مفارقت از دنیا برای او سخت و گران است و هر آنچه او را 
به یاد این مفارقت بیندازد او را آزرده‌‌خاطر می‌کند؛ بنابراین 
از‌آنجا که یاد مرگ منجر به یاد جدایی انسان از دنیا می‌شود 
برای او آزاردهنده است و به ‌همین ‌دلیل از تفکر در رابطه ‌با 
مرگ خودداری می‌کند. ترس از دست‌دادن زندگی به‌طور 

طبیعی ترس از مرگ را نتیجه می‌دهد.
کمی ذخیره

ترس بســیاری از افراد از مرگ به‌دلیل این است که 
نمی‌دانند آن دنیا چه خبر اســت و چه عاقبتی را پیش 
روی خود دارند و در واقع ترسشان از آماده نبودنشان است، 

قال: یا فاطِمَهُ، مَن تهَاوَنَ بصَِلاتهِِ مِنَ الرِّجالِ و النِّساءِ ابتَلاهُ 
نیا و ثلَاثٌ  اللهُُ بخَِمسَ عَشَرَهَ خَصلهًَ: سِتٌّ مِنها فی دارِ الدُّ
عِندَ مَوتهِِ و ثلَاثٌ فی قَبرِهِ و ثلَاثٌ فیِ القیامَهِ إذا خَرَجَ مِن 
نیا: فَالاوُلى یرَفَعُ اللهُُ   ا اللَّواتی تصُیبُهُ فی دارِ الدُّ قَبــرِهِ. فَأمَّ
البَرَکَــهَ مِن عُمُرِهِ و یرَفَعُ اللهُُ البَرَکَهَ مِن رزِقهِِ و یمَحُو الُلهُ 
عزّ و جلّ سیماءَ الصّالحِینَ مِن وَجهِهِ و کُلُّ عَمَلٍ یعَمَلُهُ لا 
ــماءِ و السّادِسَهُ لیَسَ  یؤُجَرُ عَلیَهِ و لا یرَتفَِعُ دُعاؤُهُ إلىَ السَّ
ا اللَّواتی تصُیبُهُ عِندَ مَوتهِِ  لهَُ حَظٌّ فی دُعاءِ الصّالحِینَ؛ و أمَّ
فَأوََّلهُُنَّ أنهَُّ یمَوتُ ذَلیلاً و الثّانیَهُ یمَوتُ جائعًِا و الثّالثَِهُ یمَوتُ 
ا اللوَّاتی  نیا لم یرَوَ عَطَشُهُ و أمَّ عَطشاناً؛ فَلوَ سُقیَ مِن أنهارِ الدُّ
لُ الله بهِِ مَلکًَا یزَعَجُهُ فی قَبرِهِ  لهُُنَّ یوَُکِّ تصُیبُهُ فی قَبرِهِ: فَأوََّ
لمَهُ فی قَبرِه؛ِ  و الثّانیَهُ یضَُیِّقُ عَلیَهِ قَبرَهُ و الثّالثَِهُ تکَونُ الظُّ
لهُُنَّ  ا اللَّواتی تصُیبُهُ یوَمَ القیامَهِ إذا خَرَجَ مِن قَبرِهِ: فَأوََّ و أمَّ
لَ اللهُُ بهِِ مَلکًَا یسَحَبُهُ عَلى وَجهِهِ و الخَلائقُِ ینَظُرونَ  أن یوَُکِّ
إلیَهِ و الثّانیَهُ یحُاسَــبُ حِساباً شَدیدًا و الثّالثَِهُ لا ینَظُرُ الُلهُ 
إلیَهِ و لا یزَُکّیهِ و لهَُ عَذابٌ ألیمٌ؛ پیامبر خدا)ص( در پاسخ 
دخترش فاطمه‌)س( که پرســیده بود: اى پدر، مردان و 
زنانى که نمازشان را سبک م‌ىشمرند چه )جزائى( دارند؟ 
فرمــود: اى فاطمه، هر کــس- از مردان یا زنان- نمازش 
را ســبک بشــمرد، خداوند او را به پانزده خصلت مبتلا 
می‌کند: شش خصلت در دنیا، سه خصلت هنگام مرگش، 
سه خصلت در قبرش و سه خصلت در قیامت هنگامی‌که 
 از قبــر بیرون می‌آیــد. امّا آنچه در دنیا به او می‌رســد:

 خداوند برکت را از عمرش و از روزی‌اش برمی‌دارد‌، سیماى 
صالحــان را از چهره‌اش م‌ىزداید، به هر عملى که انجام 
م‌ىدهد پاداشى داده نم‌ىشود، دعایش به آسمان نم‌ىرود 
و ششم اینکه براى او در دعاى صالحان نصیبى نیست. و امّا 
آنچه هنگام مرگش به او م‌ىرسد: نخستین آنها این است که 
خوار م‌ىمیرد، دوم گرسنه م‌ىمیرد و سوم، تشنه م‌ىمیرد، 
پس اگر از نهرهاى دنیا به او بنوشانند، سیراب نم‌ىشود و 

و هم از عذاب و کیفر خداوند وحشت دارد. در دین اسلام 
به مرگ‌اندیشی زیاد سفارش شده است؛ اما درعین‌حال 
اندیشیدن به مرگ به معنای ترویج ترس موهوم در وجود 
انسان نیســت؛ بلکه تقویت ترس معقول است تا انسان 

بدین‌وسیله خود را برای سرای دیگر آماده کند.
رفع جهل

برای شــناخت مرگ و زندگی بعدازآن باید ســراغ 
آموزه‌های اسلامی برویم و ببینیم قرآن و روایات چگونه 
مرگ را برای ما به تصویر کشــیده‌اند و به چه شکلی آن 
را معرفی کرده‌‌اند. قرآن دراین‌باره می‏فرماید:»این زندگی 
دنیا چیزی جز ســرگرمی و بازی نیست و زندگی واقعی 

سرای آخرت است، اگر می‌دانستند.«)4(
درک مفهوم مرگ نه به‌عنوان پایان و تمام‌شدن، بلکه 
به‌عنوان انتقال از جهانی به جهان دیگر می‌تواند نگرش ما 
را نسبت به مرگ عمیق‌تر و ترس ما را کمتر کند. جسم، 

قفس روح است و مرگ یعنی رهایی روح از قفس تن.
تقویت ایمان

لازم اســت تــا از طریق برنامه اخلاقــی و تهذیب و 
خودسازی و پاک‌ســازی درونی خویش فضائل اخلاقی 
را در خــود تقویت کرده و وجود خود را از رذایل اخلاقی 
پیراسته کنیم. محاسبه اعمال، راه پراهمیتی است برای 
ثابت‌قدم ماندن در جاده هدایت. بدین شکل که نسبت به 
نفس خود حسابرسی دقیق داشته باشیم و هر شب قبل 
از خوابیدن، اعمال و رفتار روزانه خود را مورد محاسبه قرار 
دهیم. اگر خطایی داشــتیم جبران کرده و اگر کار نیکی 
انجام داده‌ایم آن را تقویت کنیم. اعتقاد راســخ به صفات 

نتیجه‌گیری:
ترس و نگرانی و یا شادی و سرور ما از موضوعات مختلف، 
به میزان درک و معرفت و شناخت ما نسبت به آن موضوع 
برمی‌گردد. وقتی انسان مرگ را به‌خوبی بشناسد و نگرشش 
را نسبت به مرگ اصلاح کند قطعا هراس و ترسش از مرگ 
کمتر خواهد شد. اگر ترس ما از ضعف شناخت است باید با 
برنامه‌ریزی مطالعاتی، شناخت خود را از ماهیت مرگ بالا 
ببریم و اگر ترس ما به‌دلیل حب دنیا و دلبستگی زیاد به آن 
است باید تلاش کنیم که در متن زندگی خود ساده‌زیستی 
و زهد را تجربه کنیم تا به‌مرور دلبســتگی و وابستگی ما 
به دنیا و مادیات کمتر شــود و اگر بیم ما از مرگ به‌سبب 
کمی توشه راه و ایمان و عمل صالح است، باید خودمان را 
با توشه تقوا مجهز کنیم و اگر به‌جهت تخلّفات و گناهان 
بسیاری است که مرتکب شده‏ایم، ضمن توبه و جبران آن، 
باید بدانیم که رحمت خداوند بر غضبش پیشی دارد. برای 
کسب آمادگی به‌وقت مردن باید درصدد رفع جهل خویش 
نسبت به مرگ باشیم و با تفکر و تأمل در این امر، انگیزه 

خود را برای آماده‌کردن توشه آخرت بالا ببریم.
برای مطالعه بیشتر

- مرگ‌اندیشی در آموزه‌های اسلامی، محمدحیدر مظفری.
- مرگ و فرصت‌ها، مجموعه سخنرانی‌های حسین انصاریان.
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زهرا ابراهیمی

ب( راهکارهای برون‌رفت
بازنگری در اعمال

مهم‌ترین عامل از بین ‌بردن ترس از مرگ، بازنگری در 
اعمال است. وقتی انسان از حیث عمل، متناسب با دستور 
عقل و شرع پیش برود و دریک کلام گناه نکند دیگر ترسی 

برای حساب پس ‌دادن نخواهد داشت.
قرآن می‌فرماید: همان‌ها که فرشتگان )مرگ( روحشان 
را می‌گیرند درحالی‌که پاک و پاکیزه‌اند به آنها می‌گویند: 
»سلام بر شما! وارد بهشت شوید به‌خاطر اعمالی که انجام 
می‌دادید!«)1( سلام یعنی امنیت و راحتی و این امنیت به 
هنگام اخذ جان حاصل می‌ شود، بنابراین کسی که جانش 
آلوده به گناه نیست بعد از مرگ کوچک‌ترین آسیبی به 

او نخواهد رسید. 
برخی از روایات مرگ را رحمتی از جانب خداوند برای 
بندگان مؤمن می‏دانند و می‏کوشــند که در افراد نگرش 
مثبت نســبت به مرگ ایجاد کنند و یا در روایتی جان 
‌دادن برای مؤمن به بوییدن گل خوشبو تشبیه شده است 
که همه این مثال‌ها به نوع عملکرد انسان برمی‌گردد. امام 

تبدیل ترس موهوم به ترس معقولچرا از مــرگ می‌ترسیم؟
در وجود انسان دو نوع ترس تعریف شده است، یکی، 
ترس معقول؛ بدین‌معنا که انسان از چیزی بترسد و ترسش 
عاقلانه باشــد؛ یعنی جایی که انسان احتمال وقوع خطر 
می‌دهد می‌ترسد و با احتیاط عمل می‌کند و دیگری ترس 
موهوم؛ یعنی ترسی که زاییده وهم و تخیل است و واقعیت 
ندارد، در این صورت نباید به چنین ترسی اعتنا کرد، مثل 
ترس از تاریکی. ترس ما نسبت به مرگ اگر تبدیل به ترس 
معقول شود خوب است، چراکه جانب احتیاط را رعایت 
و خــود را مهیا خواهیم کــرد؛ اما چنانچه ترس ما ترس 
موهوم باشد نه‌تنها ارزشی ندارد؛ بلکه این ترس زندگی ما 
را نیز فلج خواهد کرد. انسان باید از یک‌جهت از خداوند 
و عظمت کبریائــی او و نیز از پیامدهای پرونده عملکرد 
خویش ترس داشته باشد و از سویی دیگر با درنظر گرفتن 
رحمت گسترده الهی، به الطاف واسعه خداوند امیدوار باشد. 
مؤمن راستین هم امید به لطف و رحمت حق‌تعالی دارد 

خداوند مانند رحمان، رحیم، غفور، حکیم و عادل و برقراری 
ارتباط عمیق با خداوند از طریق عبادت می‌تواند ترس از 

مرگ را به آرامش و اطمینان تبدیل کند.
همان‌گونه که قرآن می‌فرماید: »آنها کسانی هستند 
که ایمان آورده‌اند و دل‌هایشان به یاد خدا آرام است؛ آگاه 

باشید، تنها با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌یابد.«)5(
معنابخشی به زندگی

افــرادی که به زندگی خویش جهت و معنایی اصیل 
نمی‌بخشند مرگ را پایان زندگی دانسته و ترس از مرگ، 
مثل خوره بر جانشــان می‌افتد. ازجمله راهکارهایی که 
می‌توان بر ترس از مرگ فائق آمد معنابخشی به زندگی 
است. وقتی انسان در زندگی با باور به معاد و برای کسب 
رضایــت الهی گام بردارد زندگی‌اش معنا گرفته و هر کار 
خوب، کوچک و بزرگش ارزشمند خواهد شد. هنگامی‌که 
عملکرد انسان در زندگی رنگ ارزش به خود گیرد رنگ 

ترس از مرگ در آن زندگی کم می‌شود.

همچون دانش‌آموزی که خوب درس نخوانده و خود را برای 
امتحان آماده نکرده و مدام استرس و اضطراب امتحان دارد؛ 
اما دانش‌آموزی که برای امتحان آماده است نه‌تنها ترسی 
ندارد؛ بلکه مشــتاقانه سر جلسه امتحان حاضر شده و با 

رغبت کامل در امتحان شرکت می‌کند. 
در واقع می‌تــوان گفت دلیل اصلی ترس ما از مرگ 
کمــی ذخیره آخرت اســت و این عامل می‌تواند ترس و 
 اضطراب انسان را به دلیل آماده نبودن برای مرگ افزایش 

دهد.

فَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ  صــادق‌)ع( فرمود:»مَنْ أحََبَّ أنَْ یخَُفِّ
سَکَرَاتِ الَمَْوْتِ فَلیَْکُنْ لقَِرَابتَِهِ وَصُولاً وَ بوَِالدَِیهِْ باَرّاً فَإذَِا کَانَ 
نَ اللهُ عَلیَْهِ سَکَرَاتِ الَمَْوْتِ وَ لمَْ یصُِبْهُ فیِ حَیَاتهِِ  کَذَلکَِ هَوَّ
فَقْرٌ أبَدَا؛ هر که دوست دارد خدا سختی‌های جان‌کندن را 
بر او آسان کند باید صله‌رحم کند و به پدر و مادرش نیکى 
کند‌، چون چنین باشد خدا جان کندن را بر او آسان کند 

و در زندگى دچار پریشانى و فقر نشود.« )2(
»رسولُ‌اللهُ ِ صل‌ىالله ‌علیه‌و‌آله- لابِنَتِهِ فاطِمَهَ)س( لمَّا 
قالتَ لهَُ: یا أبتَاه، ما لمَِن تهاوَنَ بصَِلاتهِِ مِنَ الرِّجالِ و النِّساء؟ِ- 

امّا آنچه در قبرش به او م‌ىرسد: نخستین آنها این است که 
خداوند فرشته‌اى م‌ىگمارد تا او را در قبرش آشفته سازد، 
دوم اینکه قبرش را بر او تنگ م‌ىکند و سوم اینکه قبرش 
تاریک است؛ و امّا آنچه روز قیامت هنگام بیرون آمدن از قبر 
به او م‌ىرسد: نخستین آنها این است که خداوند فرشته‌اى 
م‌ىگمارد تا او را با صورت )روى زمین( بکشد درحالی‌که 
مردم به او م‌ىنگرند، دوّم اینکه بازخواست سختى م‌ىشود 
و ســوّم اینکه خداوند به او نم‌ىنگرد و پاکش نم‌ىکند و 

عذابى دردناک دارد.«)3(


